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مصطفی چمران ســاوه ای، متولد 1۳10 تهران، در دانشگاه تهران تحصیلات خود را در رشته 
الکترومکانیک به پایان برد. سپس برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و دکترای فیزیک پلاسما 
گرفت. پس از گذراندن آموزش های نظامی در مصر، به لبنان رفت و به همراه امام موسی صدر، در 
تشکیل جنبش امل نقش مؤثری داشت و از فرماندهان آن بود. چمران در زمان تحصیل در دانشگاه 
تهران، در درس ترمودینامیک، شــاگرد مهدی بازرگان بود که عامل مهمی در ورود او به عرصه 
سیاست شد. در زمان تحصیل در خارج از ایران، چمران به همراه چند نفر دیگر، انجمن اسلامی 
دانشجویان ایران در آمریکا را تأسیس کرد. پس از پیروزی انقلاب، به ایران بازگشت و در دولت 
بازرگان مدتی مسئولیت  وزارت دفاع را برعهده داشت. او در دوره نخست مجلس شورای اسلامی 
از سوی مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد. در یكی از نیایش های خود بعد از انتخاب نمایندگی 
مــردم می گوید: »خدایا، مردم آن قدر به من محبت كرده اند و آن چنان مرا از باران لطف و محبت 
خود سرشار كرده اند كه به راستی خجلم و آن قدر خود را كوچك می بینم كه نمی توانم از عهده 
آن به  برآیم. خدایا، تو به من فرصت ده، توانایی ده تا بتوانم از عهده برآیم و شایسته این همه مهر و 
محبت باشم.« چمران با شروع جنگ، به اهواز رفت و ستاد جنگ های نامنظم را بنیان گذاری کرد و 
بین نیروهای ارتش، سپاه و نیروهای داوطلب مردمی هماهنگی ایجاد کرد. مصطفی چمران در ۳1 
خرداد ماه 1۳60 در مسیر دهلاویه به سوسنگرد بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید.

 به مناسبت 31 خرداد
 سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران

چمرانی که 
نمی شناسیم

و یکــم خــرداد، ســالگرد  ســی 
شــهادت مصطفی چمران اســت. 
همان چمرانی که دکترای فیزیک 
داشــت و در جریان جنگ ایران و 
عراق، یکــی از فرماندهــان ایران 
بود. شــاید وجهه نظامی دکتر چمران بیشــتر برای 
ما آشنا باشد. به خصوص برای نسلی که زمان جنگ 
را درک نکــرده و تنها برداشــتش از چمران خلاصه 
شــده به مطالب جســته و گریخته ای که از او خوانده 
یــا درنهایت فیلم »چ«. در فیلــم حاتمی کیا چمرانی 
را می بینیم که گوشــه گیر اســت و ماننــد قهرمانان 
هالیــوودی مــی توانــد با هر دســتش یک مسلســل 
بگیرد و بدون نشانه گیری دشمن را از پا بیندازد. در 
حالی کــه همین چمران، علاوه بــر دکترای فیزیک، 
شــاعر، نویســنده، عکاس، نقاش و مجسمه ساز هم 
بوده اســت. دست همســرش را می بوســیده، برای 
مادرش و فرزند از دســت رفته اش نامه عاشقانه می 
نوشته، نیایش هایش متونی ادبی و عارفانه هستند و 
 وصیت نامه اش یک تغزل است. در این پرونده سعی 
می کنیم بیشتر با شهید چمران آشنا شویم. باشد که 
نسل های جدید برداشت های یک بُعدی از قهرمانان 

کشورمان نداشته باشند.

علیرضا کاردار

پرونده

کوتاه درباره مردی بزرگ

مناجاتی از شهید چمران
... خدایا تو مرا عشــق کردی که در قلب عشاق بســوزم. تو مرا اشک کردی که در چشم یتیمان 
بجوشم. تو مرا آه کردی که از سینه بینوایان و دردمندان به آسمان صعود کنم. تو مرا فریاد کردی 
که کلمه حق را هر چه رساتر برابر جباران اعلام نمایم. تو مرا در دریای مصیبت و بلا غرق کردی و 
در کویر فقر و حرمان تنهایی سوزاندی. خدایا تو پوچی لذات زودگذر را عیان نمودی، تو ناپایداری 

روزگار را نشان دادی. لذت مبارزه را چشاندی. ارزش شهادت را آموختی.

 وفای به عهد تا آخر عمر
مهریه ام قرآن کریم بود و تعهد از داماد که مرا در راه تکامل و اهل بیت)ع( و اسلام هدایت کند. 
 روزی که مصطفی به خواستگاری من آمد مادرم به او گفت: »این دختر صبح ها که از خواب پا
می شــود، در فاصله ای که دستش را شسته و مسواک می زند، یک نفر تختش را مرتب کرده 
است و لیوان شــیر را جلوی در اتاقش آورده و قهوه را آماده کرده است. شما می توانید با این 
دختــر ازدواج کنید؟« مصطفی که خیلــی آرام گوش می کرد گفت: »مــن نمی توانم برایش 

مســتخدم بگیرم، ولی قول می دهم تا زنده ام، وقتی بیدار شــد 
تختش را مرتب کنم و لیوان شیر و قهوه را روی سینی بیاورم روی 
تخت.« تا وقتی شهید شد این کار را می کرد. خودش قهوه نمی 
خورد اما چون می دانست ما لبنانی ها عادت داریم، درست می 
کرد و وقتی منعش می کردم می گفت: »من به مادرتان قول داده 

ام تا زنده ام این کار را برای شما بکنم.« 
 

 بوسیدن دستی که خیر می رساند
یــک هفته بــود مــادرم در بیمارســتان بســتری بــود. مصطفی به 
من ســفارش کــرد که »شــما بــالای ســر مادرتــان بمانیــد، ولش 
نکنیــد، حتی شــب هــا« و مــن هــم ایــن کار را کــردم. مامــان که 
خــوب شــد و آمدیــم خانــه، مــن دو روز دیگر هــم پیــش او ماندم. 
یــادم هســت روزی کــه مصطفــی آمــد دنبالــم، قبــل از ایــن کــه 

ماشــین را روشــن کنــد دســت مــرا گرفت و بوســید. مــی بوســید و همــان طور بــا گریــه از من 
تشــکر مــی کرد. مــن گفتم: »بــرای چــی مصطفی؟« گفــت: »این دســتی کــه این همــه روز به 
 مــادرش خدمــت کــرده، بــرای من مقــدس اســت و بایــد آن را بوســید.« گفتــم: »از من تشــکر 
می کنید؟ خب این که من خدمت کردم مادر من بود، مادر شما نبود که این کار را می کنید.« گفت: 
»دستی که به مادرش خدمت می کند مقدس است و کسی که به مادرش خیر ندارد به هیچ کس 

خیر ندارد. من از شما ممنونم که با این همه محبت و عشق به مادرتان خدمت کردید.« 
 

 آخرین نگاه
وارد اتاق شدم دیدم مصطفی روی تخت دراز کشیده، فکر کردم 
خواب است. گفت: »من فردا شهید می شوم. ولی من می خواهم 
شما رضایت بدهید. اگر رضایت ندهید شهید نمی شوم… من 
فردا از این جا می روم و می خواهم با رضایت کامل شــما باشد.« 
آخر رضایتم را گرفت. نامه ای داد که وصیتش بود. گفت: »تا فردا 
باز نکنید.« بعد دو سفارش به من کرد: »اول این که ایران بمانید« 
گفتم: »ایران بمانم چه کار؟ این جا کســی را نــدارم« گفت: »نه 
تعرب بعد از هجرت نمی شود. ما این جا حکومت اسلامی داریم 
و شــما تابعیت ایران دارید. نمی توانید برگردید به کشــوری که 
حکومتش اســلامی نیست، حتی اگر آن کشــور خودتان باشد« 

دوم هم این بود که بعد از او ازدواج کنم. 

وی از ۱۵ ســالگی در جلســات تفســیر قرآن آیت ا... طالقانــی و در دروس فلســفه و منطق 
شــهید مطهری شــرکت می کند. چمران از نخســتین اعضای انجمن اسلامی دانشجویان 
دانشگاه تهران است. در مبارزات سیاسی دوران مصدق، از دوره چهاردهم مجلس شورای 
ملی تا ملی شــدن صنعت نفت شــرکت فعال دارد. وی در روز ۱۶ آذر ۱۳۳۲ در حمله گارد 
به دانشــکده فنی دانشــگاه تهران جزو معترضان به حضور نیکســون، معاون رئیس جمهور 
ایالات متحده آمریکاست بعد ها  وی با همکاری همفکرانش برای اولین بار انجمن اسلامی 
دانشــجویان آمریکا را پایه ریزی می کند و از مؤسسان انجمن اســلامی دانشجویان ایرانی 
در کالیفرنیاســت. به دلیل این فعالیت ها، از ساواک پدرش را می خواهند و به او می گویند 
»ما ترمی چهارصد دلار به پســرت پول نمی دهیم که برود علیه ما مبــازه کند« پدر می گوید 
»مصطفی عاقل و رشــید است. من نمی توانم در زندگی اش دخالت کنم.« بورس تحصیلی 
شــاگرد ممتازی وی از سوی رژیم شاه قطع شــده و از آن پس تا پایان دوره دکترا در دانشگاه 

برکلی به عنوان پژوهش یار مشغول به کار می شود.

با پیروزی انقلاب اســلامی، در سی ام بهمن آن ســال دکتر چمران همراه با یک گروه 
۹۲ نفره از لبنان به ایران آمده و با آن که قصد ماندن در ایران را ندارد، به توصیه امام 
خمینی )ره( در وطنش ماندگار می شــود. در ناآرامی های کردســتان بــرای مقابله با 
جدایــی طلبانی کــه با دولت مرکزی مــی جنگند همــراه با ولی ا... فلاحــی، فرمانده 
نیــروی زمینی ارتش، به آن منطقه مــی رود و در حالی که پیشــاپیش نیروهای نظامی 
حرکــت می کنــد، راه را برای عبور تانــک ها باز و آن گردنه را پاکســازی مــی کند. در 
ناآرامی های مریــوان نیز از طرف دولت موقت به مأموریت می رود و ۱0 روز در آن جا 
می ماند و پس از برگزاری جلســات متعدد برای بازگشــت امنیت به منطقه و حاکمیت 
دولــت مرکزی، با بزرگان شــهر به توافق می رســد. چمران پس از حوادث کردســتان 
به تهران احضار شــده و از ســوی امام خمینی)ره( به ســمت وزارت دفاع منصوب می 
شــود. ســپس در ۲0 اردیبهشــت ۱۳۵۹ به ســمت مشــاور شــورای عالی دفــاع ملی 

منصوب می شود.

از بین خاطرات همسر شهید چمران

مصطفــی چمــران در ســال ۱۳۳۲ بــا رتبــه ۱۵ در رشــته 
الکترومکانیک دانشــکده فنی دانشگاه تهران پذیرفته می 
شود. او در تمام دوران تحصیل جزو شاگردان ممتاز است. 
ســپس با دریافت بورس تحصیلی به دانشــگاه تگزاس »ای 
انــد ام« آمریکا می رود و کارشناســی ارشــدش را در رشــته 
مهندسی برق می گیرد. ســپس برای دریافت درجه دکترا 
در رشته پلاســما فیزیک به دانشگاه برکلی ایالت کالیفرنیا 
می رود و در آن جا نیز می درخشد، به گونه ای که پایان نامه 
او مرجع مقالات علمی در زمینه پلاســما فیزیک می شــود. 
چمــران در کنار زبان فارســی بــه زبان های عربــی، ترکی، 
فرانسوی، انگلیسی و آلمانی مسلط بود و در کنار دانش، به 

هنر نیز توجه دارد.

پس از جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی و همزمان با ایجاد 
فضای منفی گسترده علیه مسلمانان، چمران تصمیم می 
گیرد از آمریکا خارج شــود، به خاورمیانه سفر کند .چمران 
پــس از اتمــام تحصیلات و پــس از تظاهرات پانــزده خرداد 
رهســپار مصر می شــود و به تأســیس اولین پایــگاه آموزش 
جنگ های مسلحانه می پردازد. او به مدت دو سال، سخت 
ترین دوره هــای چریکی و پارتیزانی را می آموزد و به عنوان 
بهترین شــاگرد ایــن دوره شــناخته می شــود. در دهه ۵0 
چمران همه چیز را رها کرده و به ســوی لبنان رهســپار می 
شــود تا در کنار موســی صدر، بــه فعالیت هــای فرهنگی و 
چریکی بپردازد. او به مدت هشــت ســال مدیریت مدرســه 

صنعتی جبل عامل را به عهده می گیرد.

بخشی از متن وصیت نامه به امام موسی صدر
»برای مرگ آماده شــده ام و این امری اســت طبیعی 
كه مدت هاســت با آن آشنا شــده ام. ولی برای اولین 
بار وصیت مــی كنم. خوشــحالم كــه در چنین راهی 
به شــهادت می رسم. خوشــحالم كه از عالم و ما فیها 

بریده ام. همه چیز را ترك گفته ام. 
 علایق را زیر پا گذاشته ام. قید و بندها را پاره كرده ام. 
دنیــا و مــا فیها را ســه طلاقــه گفتــه ام و با آغــوش باز 
به اســتقبال شــهادت مــی روم... از آن چه به دســت 
من رســیده، به خاطــر احتیاجات شــخصی چیزی بر 

نداشته ام. 
جز زندگی درویشــانه چیزی نخواسته ام. حتی زن و 
بچــه ها و پدر و مــادر نیز از من چیــزی دریافت نكرده 
اند... وصیت من درباره قرض و دین نیســت. مدیون 
كســی نیســتم، در حالــی كه بــه دیگران زیــاد قرض 
داده ام. به كســی بدی نكرده ام. در زندگی خود جز 
محبت، فــداكاری، تواضع و احتــرام نبوده ام. از این 
نظر نیز به كســی مدیــون نیســتم… آری وصیت من 
درباره این چیزها نیســت… وصیت من درباره عشق 

و حیات و وظیفه است…«
 

هنرمندی که فیزیک پلاسما می خواند

فاطمه نواب صفوی، فرزند شهید نواب صفوی، در آستانه پیروزی انقلاب از آمریکا که در آن جا تحصیل می کند به میهن باز می گردد 
و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی به جبهه ها می رود تا در کنار دکتر چمران در بسیاری از صحنه های نبرد حضور یابد و با دوربین 
عکاسی خود آن ها را جاودان سازد. او درباره چمران می گوید: »شهید چمران هنگام محول کردن مسئولیت و مأموریت به افراد، 
به قابلیت وی در انجام آن کار توجه داشتند و جنسیت در این زمینه، ملاک نبود. من در لبنان بودم که خبر شروع جنگ را شنیدم و 
به سرعت خود را به ایران رساندم و سراغ دکتر چمران را گرفتم. به من گفتند که ایشان در خوزستان است. خود را به آن جا رساندم 
و به دکتر گفتم که می خواهم در کنار برادران در دفاع از کشور سهیم باشم. ایشان بی درنگ دستور دادند اسلحه در اختیار من قرار 
گیرد و اطلاعات لازم را به من بدهند. بعد هم به من و تعدادی از برادران ماموریت »تک زنی« )تیراندازی پراکنده برای اذیت کردن 
دشمن و وقت خریدن برای نیروهای خودی( را محول کردند. چند ماه بعد هم شهید چمران، تهیه گزارش از خطوط را به من محول 
کردند که انجام این کار به وسیله یک زن هم یکی از سنت شکنی های ایشان بود. ویژگی دیگر دکتر چمران، ساده زیستی به مفهوم 
واقعی کلمه بود. ایشان در دورانی که وزیر دفاع بودند، در یک طبقه کوچک یکی از ساختمان های نخست وزیری سکونت داشتند. 
یکی از روزهای ماه مبارک رمضان برای افطار به خانه ایشان رفتم و دیدم برای افطار، نان و پنیر و هندوانه دارند. دکتر در منزل بخش 
زیادی از کارها را خودشان می کردند. مثلًا به یاد دارم یکی دو بار که به منزلشان رفتم، دیدم دکتر مشغول ظرف شستن هستند.« 

سنت شکنی های چمران
با آغاز جنگ ایران و عراق به فکر می افتد برود جبهه. نه توی مجلس بند می شود نه وزارت خانه. 
پیش امام)ره( می رود و می گوید باید نامنظم با دشمن بجنگیم تا هم نیروها خودشان را آماده 
کنند، هم دشمن نتواند پیش بیاید. برمی گردد، همه را جمع می کند و می گوید: »آماده شوید 
همین روزها راه می افتیم.« می پرســند: »امام چه؟« می گوید: »دعایمان کردند.« ستاد جنگ 
های نامنظم را بنیان می گذارد. ایجاد واحد مهندسی فعال برای ستاد جنگ های نامنظم یکی 
از این برنامه هایی است که به کمک آن، جاده های نظامی به سرعت در نقاط مختلف ساخته و با 
نصب پمپ های آب در کنار رود کارون و احداث کانالی به طول حدود ۲0 کیلومتر و عرض یک 
متر در مدتی حدود یک ماه، آب کارون را به طرف تانک های عراقی روانه می ســازد، به طوری 
که آن ها مجبور می شــوند چند کیلومتر عقب نشــینی کنند و سدی بزرگ مقابل خود بسازند. 
 دکتر چمران که از محاصره تعدادی از یاران و رزمندگان ایرانی در سوســنگرد سخت برآشفته 
می شــود، با تــلاش فراوان ارتش را آماده می ســازد تا برای نخســتین بار دســت بــه یک حمله 
خطرناک و نابرابر بزنند و خود نیز نیروهای مردمی و ســپاه پاسداران را در کنار ارتش سازمان 

دهی می کند تا با نظمی نو و شیوه ای جدید از جانب جاده اهواز به سوسنگرد، به دشمن یورش 
ببرند. چمران در نبردی که برای آزادسازی سوسنگرد درگرفته، به هدف منحرف کردن دشمن 
از آسیب رسانی به رزمندگان همراهش، به همراه دو تن از همراهانش به درگیری با چند تانک 
و نفربر می پردازد که نتیجه آن فرار نیروهای عراقی از صحنه نبرد است. در حالی که او از ناحیه 
ران مجروح می شــود و نیروهایش می توانند خود را به سوسنگرد برسانند، با کامیون هیفایی 
که از دشــمن به غنیمت گرفته خود را به بیمارستان می رساند و بســتری می شود. اما بیش از 
یک شــب در بیمارستان نمی ماند و پس از آن به مقر ســتاد جنگ های نامنظم می رود.چمران 
دوباره در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۶0 که برای سرکشــی، معرفی و توجیه فرمانده جدید محور به 
منطقه جنگی دهلاویه می رود، در خط مقدم نبرد، بر اثر اصابت ترکش خمپاره دشمن از ناحیه 
پشــت سر زخمی می شــود. کمک های اولیه بر روی او در بیمارستان سوسنگرد که بعدا به نام 
»شــهید دکتر چمران« نامیده شد، انجام می گیرد و آمبولانس به اهواز می شتابد ولی پیکر بی 

جان او به اهواز می رسد.

نه توی مجلس بند می شد نه وزارتخانه

ماندگاری دکتر در ایرانفعالیت سیاسی چمران در آمریکادکتر پارتیزان می شود

منابع: وب سایت شهید آوینی،  وب ســایت نوید شاهد، یاران ناب، وب سایت ابر و باد


